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قلیان و مضرات آن
پسری 19 ســاله هستم که حدود 4 سالی می شود 
بشــدت به قلیان عادت کــرده ام. زیاد شــنیده ام 
می گویند قلیان ضــرر دارد ولی این حرف ها را باور 
نمی کردم تا اینکه عموی40 ســاله ام که ورزش هم 
می کرد و البته قلیان کش حرفه ای بود، سرطان ریه 
گرفت. این موضوع روحیه ام را خراب کرده است. اصلًا 
باورم نمی شــود قلیان این بلا را سرش آورده باشد. 
حالا فکر می کنم من هم قرار اســت سرطان بگیرم 
و همین ســبب می شود بیشتر به قلیان پناه ببرم تا 
غصه هایم فراموش شــود. از طرفی دیگر مثل سابق 
با قلیان آرام نمی شــوم ولی اراده ای هم برای ترکش 
ندارم. می خواستم بدانم آیا واقعاً همین دود عمویم را 
به این روز انداخته و ممکن است من هم سرطان ریه 

بگیرم؟ چکار کنم تا این عادت از سرم بیفتد؟
 زندگی/ حسین غیاثی نژاد، دکترای مددکاری 
اجتماعی   ســلام.یکی از دلایل به دام افتادن افراد در 
انواع وابستگی ها از جمله قلیان و سیگار این است که فرد 
احســاس می کند با دیگران تفاوت دارد و اگر دیگران به 
دلیل ضعف اراده یا ضعف جسمانی به دام اعتیاد افتاده اند 
او با دقت و مدیریت می تواند ضمن مصرف و لذت بردن 
همچنان سالم باقی بماند. به همین دلیل مدعی هستند 
مصرف آن ها تفننی و از روی هوس و ســرگرمی است و 
هر وقــت بخواهند آن را کنار می گذارند. ضررهای وارد 
کردن دود قلیان به ریه برابر بررســی های انجام شــده 
به دلیل عبور از مســیری طولانی تر نسبت به سیگار و 
همچنین مرطوب شــدن آن به مراتب بیشــتر بوده و 
مصرف قلیان و دریافت دودهای آلوده تأثیر مخرب خود 
را بــر ریه، قلب،کبد، مغز، جریان خون و به تدریج تمام 
بدن فرد می گذارد. بنابراین درباره عموی شما هم قطعاً 
مصرف قلیان موجب سرطان ریه شده یا حداقل بروز آن 
را تسریع بخشیده است.اینکه اشاره کرده اید برای رهایی 
فکر و خیال به قلیان پناه می برید اگر چه اعترافی صادقانه 
است ولی اگر برای کنار گذاشتن آن اقدامی نکنید هیچ 
کمکی به شــما نمی کند.مصرف قلیان به هر شکل، به 
مــرور زمان بر ریه و ســایر قســمت های بدن تأثیرات 
بدی به جا می گذارد. ضروری ترین اقدام این اســت که 
با کمک یک مشاور یا مددکار اجتماعی تصمیم جدی 
برای ترک قلیان بگیرید.مطمئن باشید اگر خودتان به 
این تصمیم گیری نرسید افراد دیگر نمی توانندکمکی 
بکنند.پس از تصمیم گیری و شــروع به این چند نکته 

توجه ویژه داشته باشید:

1( از دوستان، مکان ها و موقعیت هایی که شما را یاد 
مصرف قلیان می اندازد یا امکان آن را برایتان فراهم 

می سازد آگاهانه، داوطلبانه و جدی بپرهیزید.
2( توصیه های مرکز و فرد متخصص را که در این 

زمینه به شما کمک می کند دقیق اجرا کنید.
3( روابط و فعالیت های سرگرم کننده و مثبت)مثل 
تفریحات ســالم به اتفاق خانواده، ورزش منظم به 
ویژه در اوایل صبح، ورزش های تیمی مثل والیبال، 
دیــد و بازدیدهای خانوادگی و فامیلی، تماشــای 
برنامه های مفید تلویزیونــی، مطالعه، برنامه ریزی 
بــرای زندگی روزمــره و...( را جایگزیــن روابط و 

فعالیت های آسیب زای قبلی کنید.
4( از خودتان انتظار معجزه نداشــته باشید.به هر 
حال مدتی طول می کشد تا به شرایط جدید عادت 
کنید. بهترین یاور شــما در این راه سخت کوشی، 

پشتکار و بردباری است.

 زندگی/ الهه آرانیان     امید سرمایه هر انسانی است 
برای ادامه زندگی. اگر امید نباشــد، دنیا تاریکخانه ای 
ترسناک می شــود. کاش یاد بگیریم به دیگران امید 
بدهیم و انگیزه. کاش بعضی ها که کارشان از بین بردن 
روحیّه و انگیزه دیگران اســت به خود بیایند و ببینند 
روزی را که شــاید خودشان به امید و دلگرمی دیگران 

نیاز داشته باشند. امروزتان پر امید.

نقاط اتصال نسل ها 
پیش به سوی تفاوت ها )3(

 زندگــی/ دکتر ناهید هاشــمیان      تفاوت در 
نســل ها انکارناپذیر است و تغییرات در گذر زمان غیر 
قابل اجتناب. نمی توان تفاوت ها را محکوم کرد. تفاوت 
واقعیتی است که در دنیای پرسرعت و متغیر امروز باید 

با آن مواجه شد.
 برای ما متولدین دهه 40 و پیش از آن تفاوت با نســل 
جدید به خوبی پذیرفته نمی شــود. ما با نسل گذشته 
خود تفاوت چندانی نداشتیم همان طور که نسل پیش 
از ما با نسل گذشته خود تفاوتی آنچنانی نداشتند. آن 
موقع تغییرات آهســته بود و در گذر زمان تفاوت های 
چندانی مشاهده نمی شد. اکنون که سرعت تغییرات 
زیاد و تفاوت ها شدید است، پذیرش این همه تفاوت با 
نسل جدید برای ما دشوار به نظر می رسد. برخی از هم 
نسل های ما به دلیل همین تفاوت ها تعاملات و آمد و 

شد خود را با نسل جدید کاهش می دهند.

 اما این استراتژی آســیب هایی به دنبال دارد. تفاوت 
حتی اگر پذیرفته نشود، تا زمانی که به تعارض مخرب 
منجر نشده، مشکلی ایجاد نمی کند. در تعاملات و آمد 
و شــد، علاقه و وابستگی به وجود می آید و آشنایی با 
تفاوت ها آهســته آهسته انجام می شــود. در اثر این 
آشنایی تدریجی، قدرت تحمل تفاوت ها بیشتر شده 
و تبدیــل آن ها به تعارض هــای مخرب کمتر صورت 
می گیرد. هر بار تفاوت دیگری مشاهده و به تدریج هضم 
می شــود. علاوه بر آن، وابستگی و عادت به دیدار هم 
ممکن است اتفاق بیفتد. در صورت کاهش تعاملات، 
در هر برخورد، تفاوت های زیادی مشاهده می گردد که 
پذیرش ناگهانی آن، گاه غیر ممکن شــده و به تعارض 

مخرب منجر می شود.
برای مــا متولدین دهه 40 و پیش از آن شــاید 
راحت تر باشــد که برای عدم مشــاهده تفاوت ها، 

تعاملات خود را با نسل جدید محدود کنیم. 
شاید بطور موقت آرامش بیشتری ایجاد شود، اما 
فرهنگ و شــرایط جامعه، ما را در تعامل اجباری 
با هم قرار می دهد و آن موقع تحمل تفاوت ها کم 
و امــکان تبدیل آن ها به تعارضات مخرب افزایش 

می یابد.
نکته قابل توجه آن اســت که بایــد ادب و احترام 
در تعاملات به شدت رعایت شود و تعاملات تکرار 
شــود تا پذیرش تفاوت ها تدریجی صورت پذیرد. 
تعاملات باید با مداخله همراه نباشــد و حریم هر 
فرد و خانواده رعایت شود. نسل ها باید بپذیرند افراد 
متفاوت روش های مختلفــی برای زندگی دارند و 
بدون در نظر گرفتن این تفاوت ها با رعایت احترام، 
تعامل و روابط عاطفی داشــته باشند. دور شدن از 
عزیزانمان به دلیل تفاوت با نسل آن ها، فاصله ها را 

بیشتر و تحمل تفاوت ها را دشوارتر می کند.
 و آنگاه کــه ناگزیر در کنار هم قــرار می گیریم، 
فاصله های آزاردهنده بین ما خودنمایی می کنند. 
دوری موقت شــاید راه آسانتری به نظر برسد، اما 
تعامل و ارتباطات عاطفی با رعایت ادب و احترام و 
حفظ حریم خصوصی، پذیرش تفاوت ها را آسان تر 
کرده و از تبدیل آن ها به تعارض مخرب جلوگیری 

می کند.
 تفاوت واقعیتی انکار ناپذیر است که نمی توان آن را 
انکار کرد یا از آن گریخت. باید ایستاد و با آن مواجه 
شد و آن را پذیرفت. برای افراد اهل منطق و ادب، 

تفاوت بهانه ای برای دوری از عزیزانمان نیست. 
ادامه دارد...

نسیم صبا

+ 50 

 زندگــی/  رویا صداقت     باور کــرده ام که با هر 
دانه تسبیح که از میان انگشت های تو رد می شود، 
من یک مرحله سخت را پشت سر می گذرانم. عبور 

می کنم از آنچه می ترسم. 
بــاور کرده ام که می توان زیر گل های چادر تو عطر 
گل های بهشــت را تجربه کــرد. می  دانم اندوهی 
هزارساله در چشم های تو جاریست. اندوهی برای 
من. برای آنکه مبادا قدقامتِ صبح را فراموش کنم. 
مبادا تاریکی بر جانم ســایه بیفکند و روشنایی از 

وجودم رخت بربندد. 
می خواهم باور کنی که با لبخندهای توســت که 

اشــتیاق زندگی در جانم جوانــه می زند و لبریز 
می شــوم از لحظه های سبز زیستن. من می دانم 
کــه در حافظه باغچه نیز خاطره دســت های تو 
جریان دارد. می دانم که هرگز فراموش نمی کنی 
با شــمعدانی ها حرف بزنی و آن ها عطر بپراکنند. 
مــادرم! حضور تو، مرا به خود مــی آورد. و آینه ای 
می شــوی برای آنکه خودم را و تمام هستی ام را در 

تو تماشا کنم.
 من می دانم که حتی گل های شیپوری را برای آن 
آفریده اند که نام تو را فریاد برآورند تا همه جهانیان 

بدانند که عشق را از وجود تو سرشته اند. 

باورکرده ام... 

یک استاد دانشگاه و روانشناس تربیتی در گفت و گو با قدس:

مهرورزی به محرومان را به کودکان بیاموزید
 زندگی/ مریم احمدی شیروان  مهرورزی و کمک به 
محرومان آموختنی است و چه محملی را بهتر از خانواده 
می توان یافت.بســتری که در آن کــودکان می توانند 
دستگیری به دیگران را بخوبی از والدین خود فرا گرفته 

و تجربه کنند. 
دکتر حسین فکوری، روانشناس تربیتی مجربی است 

که در این زمینه حرف های شنیدنی دارد.

  آقای دکتر به نظر شــما می توان گفت که 
مهربانی ذاتی است و نیازی به پرورش ندارد؟

نه،اصلاً چنین چیزی صحت ندارد، زیرا فاکتورهای 
روانشناسی هیچکدام ذاتی نیستند. بر اساس گفته 
جان لاک اندیشمند انگلیسی، وقتی متولد می شویم 
صفحه ذهنمان مانند لوح ســپید اســت.آموزش و 
ایجاد مهرورزی برای همه و بویژه کودکان مهم است. 
البتــه فاکتورهای روانی دیگر هم همینطور اســت.
مانند احســاس درد و... میزان احساس درد در مردم 
کشورهای مختلف متفاوت است، همانطور که بین 
فرهنگ ها تفاوت وجود دارد. این نشــان از پرُ رنگ 
بودن جنبه آموزشی و فرهنگی دارد و بیانگر این است 
که مهرورزی و مهربانی هم مانند سایر نیازها، نیاز به 

آموزش دارد.

به چه کودکی نامهربان می گوییم؟
به کودکی که محبت نشــده و لذت محبت کردن را 
نچشیده نامهربان می گوییم. او چیزی نیاموخته که 
بخواهد بروز دهد. بچه های سایکوپات یا ضداجتماع 
کسانی هستند که در خانواده هایی رشد کرده اند که 
محبت ندیده اند. همیشه بین پدر و مادر خشونت و 
دعوا وجود داشته و از کانون پر مهر خانواده محروم 
بوده اند. در اصطلاحات هم وقتی کسی ظلم می کند، 
می گوییم بی پدر و مادر است. یعنی از پدر و مادرش 
محبت ندیده و در خانواده خوبی رشــد نکرده است. 
از این بچه ها نمی توان انتظار داشــت که دیگران را 
درک کنند. احساس همدلی، همدردی و صمیمیت 

با دیگران داشته باشند.از این بچه ها رفتارهای خشن 
و بی رحمانه و حتی گاهی دشمنی و بدخواهی و عدم 
ابراز پشــیمانی و ناراحتــی از آزار و صدمه ای که به 
دیگران وارد کرده اند بسیار دیده می شود. رفتارهایی 
کــه در آینده می تواند منجر به بزهــکاری، اعتیاد، 

پرخاشگری و بیماری های جسمی و روانی شود.

 محیط در بروز نامهربانی اثرگذار است؟
حتماً همینطور اســت. عوامل اجتماعی، فرهنگی، 

زیســتی  عاطفی،  و  روانی 
و خانوادگــی از مهمترین 
عوامل کم و بیرنگ شــدن 
مهــرورزی و مهربانــی در 
که  همانطور  است.  کودک 
اشاره شد، بسیاری از رفتارها 
و عواطف دوران کودکی، از 
جمله مهربانی در تعامل با 
محیط شکل می گیرند و در 

این میان، خانواده اولین محیط قابل دسترس برای 
کودک است و والدین نخستین الگوهایی هستند که 
کودکان می توانند اعمال آن ها را مستقیماً مشاهده 
کرده و از آن ها سرمشق بگیرند. به همین دلیل نقش 
این نهاد در مهربان یا نامهربان شدن فرزندان بسیار 

مهم و حیاتی است.

 باید چه کنیم تا روحیه مهرورزی و کمک به 
دیگران بویژه محرومان را در کودکانمان شکوفا 

کنیم؟
مهمترین توصیه من این است که در خانه ها والدین 
عادت کنند به مفاخر فرهنگی کشــورمان مراجعه 

کنند. مثل سعدی، حافظ، مولاناو...
هیچ فکر کرده اید که چرا حدود 50، 60 سال پیش 
بچه ها اینقدر مهربــان و مودب بودند؟ زیرا همراه با 
قرآن در مکتب خانه ها،افراد با حافظ آشنا می شدند. 
او بیانات جالبی در زمینه مهــرورزی دارد. مثلاً »با 

دوستان مروت، با دشمنان مدارا« یا همین که بارها 
گفته شــده: »درخت دوستی بنشان که کام دل به 
بار آرد، نهال دشــمنی برکن که رنج بی شمار آرد« 
حاوی مفاهیم بســیار جالب و آموزنده است. والدین 
در منازل باید برای تعلیم و تربیت فرزندانشان بیشتر 
وقت بگذارند. در روانشناسی جمله ای معروف داریم 
کــه می گوید اگر بچه ای از کودکی تا 18 ســالگی، 
روزی 50 بار بشــنود »تو خوبی« غیرممکن اســت 
که او ظلم و ســتم کند و خبیث شود. اما متاسفانه 
والدین ایــن موارد را به کودکانشــان نمی گویند،او 
را کمتر می بوســند و در آغوش می کشــند. خیلی 
خوب است که شــهر ما از دیوار نویس های حافظ و 
سعدی پرُ باشد. مثلاً وقتی در سازمان ملل از اشعار 
سعدی استفاده شده و نوشته اند که »بنی آدم اعضای 
یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند« چرا ما در 
کشورمان نداشته باشیم؟ باید از مولانا زیاد بگوییم، 
مثنوی و دیوان شمس که عشق نامه است را حفظ 
کنیم.اگر همه مردم با دیوان شمس و مثنوی آشنایی 
آشنا شوند دیگر اختلاف و جنگی باقی نمی ماند. باید 
این مفاهیم بیشتر و بیشتر گفته و پرداخته شود. برای 
مولانا تعداد زیادی همایش در دنیا برگزار می شــود. 
مهرورزی آموختنی اســت. ادبیات کهن ما فراوان از 
مهرورزی است. اما متأسفانه از آن ها بین مردم کمتر 

سخن گفته می شود.

 در زندگی های امروزی، به نظر می رســد 
بچه ها کمتر بــا واژه »نداری« و »محرومیت« 
آشنا شوند. برای اینکه روحیه کمک به همنوع 
و محرومان در آن ها نهادینه شود باید چه کرد؟
اشــاره کردیــم که بچه هــا از محیط اطــراف الگو 
می گیرند. در ایــن زمینه هم همینطور،باید والدین 
برای فرزندانشــان یک الگوی کامل باشــند چرا که 
بچه ها تمام رفتارهایی که می بینند را تقلید و عمل 
می کنند. به کودک باید مســؤولیت داد. ســپردن 
حتی یک کار کوچک مانند تمیز کردن گوشــه ای 

از اتاق شــان یا خواندن کتابی بــرای خواهر یا برادر 
کوچک تر این حس را در او رشــد می دهد. آموزش 
مســتقیم مســؤولیت اجتماعی، بحث درباره اینکه 
کارهــای کوچــک او می تواند تغییــرات بزرگی در 
دنیا ایجاد کند و کشــف و علاقه کودک در کارهای 
عمومی و داوطلبانه به ایجــاد و پرورش این روحیه 
کمک می کند. بخشیدن لباس یا اسباب بازی هایی که 
دیگر مناســب سن کودک نیست به افراد نیازمند یا 
مراکز خیریه هم نمونه و الگوی مناسبی برای کمک 
به همنوع است. باید کودکان ببینند که والدین شان 
به افرادی که بهره کمتری از نعمت های الهی دارند، 
یاری می  رسانند که این خود بهترین آموزش عملی 
است. در نظر داشته باشیم درست است که باید این 
طرز فکر و روحیه را از ابتدا در بچه ها به وجود بیاوریم، 
اما هیچ وقت برای شــروع دیر نیست.هنگام شروع 
مدرســه ها و عید نوروز، دو روز به جشــن عاطفه ها 
اختصاص پیدا کرده است که خیلی خوب است، اما 
کم است و کافی نیســت. باید والدین بیشتر از این 
بچه ها را با مفهوم فقر آشنا کنند. آن ها باید شرایط را 
طوری فراهم کنند که بچه ها با خانواده محروم نشست 
و برخاست کنند.در میهمانی ها از خانواده های محروم 
دعوت کنند و مجالس محلی برای فخر فروشــی و 

نشان دادن امکانات و داشته های مالی نباشد.

 و توصیه شما برای نشــر هر چه بیشتر 
مهرورزی در جامعه...

باید اخبــارِ خوب،افرادِ خــوب و مهربانی هایی که 
در جامعــه هر روز صــورت می پذیــرد بین مردم 
بازتاب زیادی داشته باشــد. ما در تمامی روزنامه ها 
صفحه هایی برای حوادث و اتفاقات منفی و سراســر 
کینه و تنفر داریم، اما جای صفحه ای به نام مهرورزی 
خالی اســت. باید افراد گمنام که با کمترین ادعا و 
امکانات و داشته  هایشان کارهای نیک و خداپسندانه 
انجام می دهند معرفی شوند تا مهرورزی در جامعه 

نهادینه شود.

خانه و خانواده

سفید شدن مو هشداری برای جوانان
 باشگاه خبرنگاران     برخی بیماری ها با نشانه هایی 
بر روی بدن نمایان می شــوند و شــناخت علایم آن ها 
به تشخیص ســریع بیماری و درمان آن کمک شایانی 
می کند. تناســب اندام برای برخی از افراد تنها به لحاظ 
ظاهــری اهمیت دارد. از طرف دیگــر، عده ای صرفاً به 
محــل جوش ها و چروک های روی صورتشــان توجه 
داشــته و از علایم هشداردهنده روی بدن به کلی غافل 
می شــوند. متخصصان بر این باورند با شناخت علایم و 
نشــانه هایی بر روی بدن می توان تا حدود زیادی از بروز 
برخی بیماری ها جلوگیری کرد. از جمله این نشــانه ها 
می توان به سفید شدن زودرس بیش از 50 درصد موها 
قبل از 40 سالگی اشاره کرد که ممکن است در اثر ابتلا 
به دیابت بروز یابد. نشانه جدی دیگر عدم یکدست بودن 
سفیدی چشم و وجود لکه های زرد بر روی آن است که 
می تواند نشــانه ابتلای فرد به بیماری زردی )یرقان( یا 
کم خونی باشد و در چنین مواقعی هر چه زودتر باید به 
پزشک مراجعه کرد. ریزش موهای سر و بویژه کم پشت 
شدن حجم موهای ابرو ممکن است نشانهای از نارسایی 
تیرویید باشد که با انجام آزمایش قابل تشخیص است. 
از طرفی تورم گردن نیز گاه به دلیل التهاب غده تیرویید 
در افراد ایجاد می شــود که مستلزم اقدام فوری درمانی 
است چرا که می تواند سبب بسته شدن مجاری تنفسی 
و مرگ افراد شود. چین و چروک روی گوش نیز می تواند 
پیام بدی را منتقل کند. این علامت به دلیل مشــکلات 
قلبی عروقی و عدم خون رسانی کافی از قلب به اعضای 
بدن ظاهر می شود؛ در صورت مشاهده این علایم به ویژه 
در سنین جوانی لازم است معاینات پزشکی انجام شود 
چرا که ممکن است نشانه ای برای سکته مغزی در سنین 
بالا باشد.قرمز بودن دایمی کف دست زنگ خطری برای 
بروز مشــکلات کبدی محسوب می شــود و احساس 
کرختی و یخ کردن کف پا هنگام بیدار شــدن از خواب 
می تواند نشــان دهنده مشــکلاتی در گردش خون یا 

اختلالات قلبی و عروقی باشد.

یک فنجان سلامتی

 زندگی/ یاســمین مشــرف   آیا از آن 
دســته افرادی هســتید که عــادت دارید 
گوشــی همراه تان را زود به زود چک کنید؟ 
خبرهای خوب این است که درصورتی که از برنامه های 
کاربردی درســتی استفاده کنید زود به زود سرزدن به 
تلفن همراهتان می تواند سلامت عمومی شما را بهبود 
ببخشد. مطالعه تازه ای که در زمینه تأثیرات فناوری بر 
 Journal of ســبک زندگی انجام شده و نتایج آن در
the American Heart Association به چاپ 
رسیده است نشــان می دهد افرادی که از برنامه های 
مفیدی در گوشی یا اینترنت استفاده می کنند احتمال 
بیشــتری وجود دارد که تغذیه بهتری داشته باشند و 
تمرین های ورزشی بیشــتری انجام بدهند. به گفته 
محققان، ایــن افراد به طور کلی به میزان بیشــتری 
بــه رفتارهایی که با ســلامت و طول عمر آن ها ارتباط 
دارد می پردازند. دکتر مارتا دیویگلاس استاد پزشکی 
دانشــگاه ایلینویز شــیکاگو و سخنگوی انجمن قلب 
آمریکا در این باره می گوید برنامه های کاربردی خوبی 
در زمینه سلامت وجود دارند و استفاده از آن ها می تواند 
سبب شود که افراد تمرین های ورزشی بیشتری انجام 
بدهند،تغذیه مناسب تری داشته باشند و مصرف مواد 
مخدر را کنار بگذارند.دکتر دیویگلاس می افزاید حتی 
اگر تغییرات چشمگیری هم در زندگی فرد ایجاد نشود، 
از دســت دادن مقدار کمــی از وزن و حتی اضافه وزن 
پیدا نکردن هم می تواند نتایج مثبتی قلمداد شــوند. 
نویســندگان این تحقیق، بیش از 200 مطالعه را که به 
بررسی تأثیر فناوری های گوناگون بر سبک زندگی افراد 
از جمله رژیم غذایی، ورزش، مصرف دخانیات و کاهش 
وزن می پرداخت مورد مطالعه دوباره قراردادند. همه این 

عوامل نقش بسیار مهمی در ابتلا به بیماری هایی مثل 
بیماری های قلبی، سرطان و دیابت دارند، بیماری هایی 
که امروزه درســت مثل گوشــی های همراه، فراگیر 

شده اند.
در تحقیق تازه، معمول ترین انواع فناوری که مورد 
 مطالعــه قرار گرفتند عبارت بودنــد از نرم افزارها، 
متن ها، پیام های صوتی یا ســامانه های پاسخگوی 
خودکار صوتی که در تحقیقاتی که در 23 ســال 
گذشته انجام شــده بودند مورد بررسی قرارگرفته 
بودند. نتیجه این پژوهش نشــان داد به طور کلی 
فناوری – چه فناوری هــای تازه و چه فناوری های 
قدیمــی- بــر رفتارهایی که بر ســلامت ما تأثیر 
می گذارند تأثیرات مثبتی دارند؛ درعین حال میزان 
این تأثیرات، با توجه به برنامه های مختلف بســیار 
متفاوت اســت. به عنوان مثــال، تداخل فناوری با 
رفتارهای روزمره زندگی می تواند سبب افزایش 1/5 
دقیقه ای در تمرینات ورزشی هفتگی فرد شود یا 
در مجموع، 153 دقیقه به زمان کلی ورزش اضافه 
کند. برنامه های کاربردی که در بررسی انجام شده 
مثبت ترین تأثیرات را داشــتند، برنامه هایی بودند 
که تعیین اهداف فردی، نظارت برخود و اشــکال 
مختلف ارتباط، مثل مشاوره و پیام های متنی را در 

بر داشتند. 
محققان می گویند از آنجا که بیشــتر بررســی ها، 
دوره هــای کوتاه مدتی را مورد مطالعه قرار داده اند، 
تشــخیص اینکه آیا این فناوری هــا می توانند در 
بلندمدت نیــز تأثیر گذار بوده و تغییرات جدی در 
ســبک زندگی افراد ایجاد کنند کار مشکلی است. 
دکتــر دیویگلاس می گوید به دلیــل نو بودن این 

تجربیات و اینکه افراد تصمیم می گیرند برنامه ای را 
آزمایش کنند و پس از مدتی از آن خسته می شوند، 
تحقیقات نشان نمی دهند که تأثیرات استفاده از این 
برنامه ها می تواند بیشــتر از یک سال نیز ادامه پیدا 

کند یا خیر.
مشــارکت کنندگان در 224 مطالعه انجام شــده، 
همچنین از نظر ســطح انگیزه نیز افزایش نشــان 
دادند. دکتر جفری گلدبرگ پزشک ارشد بخش قلب 
و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه میامی، در این باره 
می گوید شما به یک فرد 45 ساله سالم اما سیگاری 
می گویید که سیگار کشیدن، سلامت او را به خطر 
می اندازد؛ اما او همچنان به ســیگار کشیدن خود 

ادامه می دهد. اما این روزها اپلیکیشن  و برنامه هایی 
وجود دارند که می توانند به شــما در هر شرایطی 
که باشید انگیزه بدهند. دکتر دیویگلاس نیز در این 
زمینه می گوید با فناوری های امروزی ما می توانیم 
کارهایی انجام بدهیم که باور کردن آن ها مشــکل 
 است. این کارشناسان توصیه می کنند افراد به دنبال
 برنامه هایی باشــند که آن هــا را به تعیین هدف 
ترغیب می کنند، با شخصیت آن ها متناسب هستند 
و بــا ثبت چیزهایــی که می خورنــد و تعداد قدم 
هایی که برمی دارند، آن ها را نســبت به رفتارشان 
مسوولیت پذیر می سازند. مشورت با پزشک تان نیز 
می تواند سبب شود برنامه هایی که نیازهای سلامت 
افراد را به بهترین شــکل برطرف می کنند به آن ها 
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تأثیر استفاده از فناوری بر تغییرات مثبت در سبک زندگی

همراهان صمیمی 
»خط زندگی« راهی برای امتداد یافتن 
ارتباط صمیمانه ما و شماســت. هموار 
کردن این راه جز با تداوم همراهی تان 

ممکن نیست.
شــما می توانیــد دیدگاه هــا و آثار 
ارزشمندتان را برایمان ارسال کنید تا در 

خط زندگی منتشر شود.
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 فرخ محمدزاده مهر کارشــناس ارشــد 
معماری و شهرسازی   

بــه نظر می آید در شــرایط فعلی، ما 
ایرانیان بسیاری از بخش های تاریخی 
و تمدنــی و میراث های فرهنگی مان 
را در همه زمینه ها )فلســفی، علمی، 
معرفتی و ...( در دســت نداریم که در 
اثر بی ثباتی هــای اجتماعی و دوره ای 
و گاه بی خردی هــا و کوتاه نظری ها 
دســتخوش تخریب و کتاب ســوزی 
شــده و در نهایت معدوم شده اند.هر 
شناختی مبتنی بر نوعی نظریه است و 
شناخت بی نظریه، شدنی نخواهد بود. 
شرط یافتن هویتی خود بنیاد و راهکار 
دقیق، درســت و ویژه در گام نخست 
نیاز به آگاهی از زیر و بم گذشــته و 

حال سرزمین دارد.
ما برای دســتیابی به نظریه ای راهگشا 
باید بتوانیم گذشــته را از نو به سخن 
درآوریم، تار و پودش را واکاویم، مبانی 
و دیدگاه های فلسفی آن را درک کنیم 
و جوهر آن را بیابیم. در زمینه مســایل 
شهرهای مان نیز باید در عین اطلاع از 
دانش و تحقیقات و فرضیات روز جهانی 
نحوه تغییر و تحول در سرزمین مان را 
در مسیر تاریخ شناخته و نحوه توسعه، 
تفسیر و دخالت در بافت شهرهامان را 
مرور و ارزیابی کنیم.در حال حاضر هنوز 
برای رشد شهرهای مان برنامه و نظریه ای 
شفاف در دست نداریم. شهر در بحران 
است و ارزش های محیطی و زیستی و 
کالبدی در حال تخریب اند، بسیاری از 
اراضی شهری و حاشیه ها و باغ ها به نفع 
ساخت و ساز های غول پیکر در راستای 
منافع سوداگری مستغلات تسخیر شده 
و ثروت های کشور با ساخت و سازهای 
نازل و یا بدون جهت در شــهرها دفن 
می شوند.به این ترتیب بارگذاری بیش 

از حــد، تنفس شــهر را خواهد برید. 
ارزش های فرهنگــی و میراثی نادیده 
گرفته می شود، ازدحام، آلودگی، کمبود 
خدمات شــهری، ناایمنــی در مقابل 
حوادث طبیعی، کم آبی، حاشیه نشینی، 
اسکان غیررسمی و فقر در کلان شهرها، 
بافت های فرسوده و ناکارآمد، خطرات 
اجتماعــی حاصــل از جدانشــینی و 
فاصله های اجتماعــی و... گریبان گیر 
شهروندان است.روشن است که پیمودن 
این مسیر بی شک توسط افراد و یا شاید 
یک نهاد اجتماعی و یک دیدگاه فکری 
مقدور نیست و در چند تلاش پراکنده 
به ثمر نمی رســد. این موضوع تنها از 
درون یک جریان تفکر مستمر و تلاش 
پی گیــر و همیت عمومی در بلندمدت 
امکان پذیر خواهد شد.قطعاً هم اکنون در 
آغاز راه و شــروع یک فکر و حرکتیم و 
به همان اندازه می توانیم انتظار داشته 
باشیم. ضمن تایید این حرکت شایسته 
و با وجــود تلاش هــا در جلوگیری از 
نابسامانی های ذکر شده که در این دوره 
کوتاه زمانی شــایان تقدیر است، تصور 
من بر این اســت که در ابعاد کلان جز 
جهت گیری در این مسیر راهی نداریم 
و راه میان بری نیز پیدا نیست.توجه به 
حساسیت موضوع شــهرها موضوعی 
ضروری به شــمار مــی رود. تا پیش از 
آنکه برنامه ریزی تبدیل به چاره جویی 
شــود باید در زمینه اصــلاح قوانین، 
افزایــش کارایی دســتگاه های متولی، 
استفاده از حرفه مندان و صاحب نظران، 
تولید ســازوکار مشارکت، شکل گیری 
نهادهای مدنی، ایجــاد وفاق و حرکت 
برای تمرکززدایی و تــدارک رویه های 
کارآمد و پایدار و رویه تامین هزینه ها و 
... در راستای رسیدن به جامعه امیدوارتر 

اقدام کنیم.

یادداشت

 جامعه حرفه ای    کتــاب حاضر را 
که توسط ون سیکل جان نوشته شده 
دکتر صدرا کریمزاده به فارسی ترجمه 
کرده و توســط نشــر نوآور در 1000 
نسخه منتشر شده است.بشر همواره از 
زمان هاي گذشته تاکنون در جست و جو 
و مکاشفه دنیاي اطراف خود بوده اسـت.
یکی از مهمترین مواردي که ذهن انسان 
را در تمام ادوار بشریت به خود معطـوف 
کـرده، مسأله موقعیت یابی و حرکت در 

مسیر درست بوده است. 
شناخت زمین و مســایل مطرح در 
آن علمی کهــن، به نام ژئــودزي را 
براي آیندگان باز کرد که در بیشــتر 
فعال  نقشـــی  عرصه هاي سازندگی 
را ایفــا می کند. این علــم در ابتدا به 
شناخت شکل زمین می پرداخت که 
با پیشرفت زمان و کشف سیستم هاي 
مختصاتی کاربردهاي گســترده تري 
به خــود یافت. در قـــرون اخیـــر 
گسترش شــهرها، افزایش تقاضا در 
تمام عرصه ها سبب ظهـــور علـــوم 
تازه نظیـر سیسـتم اطلاعات مکانی 
)GIS( شــد که امــکان ادغام علوم 
دیگر همچون ژئودزي در داخل ایـن 
سیسـتم براي مدیریت سریع، بهینه و 
امن را فراهم می آورد.در این کتاب هر 
چیزي در مورد تاریخچه تعیین شـکل 
زمـین تـــا سیسـتم هاي مختصـات 
کاربردي را خواهید آموخت.در فصـل 
اول، مبـانی و اجـــزاي اصـلی یـک 
سیسـتم مختصـــات گنجانده شده 
اســت. اینکه یک سیستم مختصات 
مختصات  نظیــر سیســتم  ســاده 
کـارتزین چگونـــه شکل می گیرد و 
چگونه می توان آن را به جهان واقعی 
تعمیم داد. بحـــث ها و تعـابیر رایـج 
در مــورد امتدادها مانند آزیموت ها و 
زوایاي حامل نیز از قسمت هاي مهم 
فصل اول می باشد. فصل دوم ارایه اي 
ساده از مدل هاي زمینی و مدل هاي 

مناطق  بــراي  بیضوي ها  گوناگــون 
مختلــف جهان را توضیــح می دهد. 
اینکه چرا مثلاً کشــورهاي آمریکاي 
 شــمالی بیضوي مورد استفاده شان 
بـا کشـور ما متفاوت است و این تغییر 
بیضوي چه تأثیري در دقت تهیـــه 
نقشـه ها دارد. اصـول تعریـف بیضوي 
و پارامترهــاي مهم آن در کاربردهاي 
ژئودزي در این فصـــل توضـیح داده 
شـده اسـت.علاوه بر اینها، تبدیلات 
مختصات هــا از مهمتریــن مباحث 
ژئودتیکی می باشد کـه در ادامـه ایـن 
فصل به طور اجمالی در موردشان بحث 
شده است.در فصل ســوم، ارتفاعات، 
ترازیابی مستقیم و غیر مستقیم، سیر 
تکاملی دیتوم هاي ارتفاعی مورد بحث 
قرار می گیرد. مفاهیمی نظیـر ارتفـاع 
از سطح دریا، نقطه صفر در این فصل 
توضیح داده شده اسـت تـا مقدمـه اي 
بـراي بـاز کـردن موضوع جدیدي بنام 
ژئوئید را فراهم آورند. اینکه ژئوئید به 
عنـوان یـــک سـطح هـم پتانسـیل 
چیست و تعریف دقیق آن از کجا آمده 
و انواع ژئوئیـدهـاي مـورد اسـتفاده در 
قبـل و اکنـون، محتویات اصلی این 
فصل می باشــند. در دو فصل پایانی، 
راجـع بـه سیسـتم هاي تصویرسـازي 
مختلف و همچنین نحوه شکلگیري 
الگوي  که  مســتطیلی  سیستم هاي 
اصلی آن در بیشــتر شهرهاي ایالت 
متحده بــه وفور دیده می شــود نیز 
بیشــتر خواهید آموخت. ساخت یک 
شهر براساس اصول و مختصات هاي 
تعیین شــده براي هر قطعه، در ایران 
کمتر متصـور بـوده اسـت زیـرا کـه 
بیشتر شــهرها با جمعیت بالاي یک 
هستند  قدیمی  شــهرهایی  میلیون 
که در گســتره رودهاي پر آب رشد 
کرده اند که در بیشتر موارد این رشد 
براســاس اصــول مختصاتی و علمی 

نبوده است.

کتابخانه تخصصی 

 جامعه حرفه ای/ مزدا نوبری  دکتر محمد 
منصور فلامکی هنرمند معمار دانش آموخته 
دکترای معماری از دانشگاه ونیز در سال 1۳۴1 
است. شهرت عمده ایشان در جامعه معماری، 
به خاطر زبان ویژه و گاه غامض آثار ایشان است 
که به نثری مختص به وی در معماری نویسی 

انجامیده است.
دکتر فلامکی بنیان گذار مؤسســه انتشاراتی 
»فضا« اســت و دفتر معماری شخصی خود را 
هدایت می کند. ایشــان به عنوان چهره مانگار 

معماری در سال 1۳۸۹ انتخاب شده است.
عضویت در شورای تخصصی شهرداری تهران به 
مدت 5 سال، مشاور عالی معماری بانک مرکزی 
ایران به مدت 7 سال و عضویت در کمیسیون 
طراحی و معماری، شهرسازی و محیط زیست 
شــهرداری تهران بــه مدت 5 ســال از دیگر 

فعالیت های منصور فلامکی محسوب می شوند.

به شــصت سال  اســتاد، نزديك    
است که شــما در عرصه معماري تلاش 
مي کنید،بفرمايیــد اين جذبه در کجاي 

معماري خانه دارد؟ 
در  ام  دانشــجویی  ســال هاي  آخریــن  در 
تهران،متوجه شدم چیزهایي که ما یاد گرفته 
ایم در یک ســو هســتند و در ســوی دیگر 
چیزهایي دیگر که متکي اســت به شــاخ و 
برگ ها و عمقي که از غرب یاد مي گرفتیم، آرزو 
داشتیم سر کلاسي بنشینیم که معلم معماري 
فقط از ساختمان برایمان نگوید ولي در عین 
حال به بهانه ســاختمان، چیزهاي دیگري را 
بگوید که معماري و معمارها در آن نهان بودند، 
ما در آنجا این ها را لمس کردیم؛ یعني عشقي 
که کمي گنگ بود و بــه تدریج از این گنگي 
خارج شــد و معماري به گونه بهتري تعریف 
شد و سبب شد در دانشکده معماري ونیز ـ که 
نیمي از آن دوران را در آن جا دانشجو بودم و 
نیم دیگري را با معلم هایم همکاري مي کردم ـ 
زندگي جانانه اي کنم، آنجا عشق مي خواست و 
این عشق چیزي نبود جز اینکه، یک حرفه را به 

نور ارزش هایي ویژه روشن کني.
یک ســوي این ارزش ها بــر روي زمین بود و 
در بافت مدني و اقلیم ســرزمین و یک سوي 
دیگرش در آسمان و آدمي را به جست و جوي 
متبلور کردن آن ارزش هایي مي برد که ارزش 

ماندگار دوره زیست انسان است.

  متصل ديدن اين دو سو به همديگر، 
چه حُسنی دارد؟

مسایل زیادي براي انسان مي آفریند و هرکجا 
که بخواهد به ســراغ یک پژوهش برود، او را 
به هر دو سو مي کشــاند، هم به عمق مي برد 
و هم به آســمان و خود را مي گستراند و همه 
اینها سبب مي شود که سرگیجه اي پیدا کني 
که این سرگیجه یعني ندانستن اینکه بالاخره 
حقیقت چیســت و تو را مي کشاند به دنبال 

کاوش کردن و حقیقت چیزها را بدست آوردن 
و هر وقــت آدمي چیزي را بدســت مي آورد 
باز مي بیند هنوز یک مورد مقدماتي اســت و 
گام هاي بعدي ناشــناخته مانده اند و بیشتر از 
نیم قرن اســت که با یک سماجتي به دنبال 
این شناخت مي گردم و تلاش مي کنم که این 
شناخت را از صورت شخصي بیرون بیاورم و به 

دیگران هم انتقال بدهم. 

  در رشد و توسعه شهرهاي ما که از 
يك سو شــهرهاي بزرگي هم شده اند و 
از سوي ديگر سابقه و پشتوانه تاريخي 
بســیار ژرفي را هم با خود دارند، مثل 
اصفهان، مشــهد، تبريز و... با مسايلي 
و ســرمايه،  اقتصادي  مباحث  قبیل  از 
رشــد جمعیتي، نظام های اجرايي ـ فني 
و... روبرويیم کــه تداخل  ســاختمان 
ناهنجــاري را از واژه هايــي نظیر بافت 
فرسوده، پیر، کهنه و... بوجود آورده و اين 
تداخل به نظر تنها چیزي را که از میان 
مي برد تاريخ و بافت تاريخي ماست براي 
رهايي از اين وضعیت آشفته به کدام سو 

بايد بنگريم ؟ 
پاســخ شما را با موضوعي مي دهم که شاید از 
پرسش شما گسسته باشد ولي در نهان اینگونه 

نیست و پیوندي زیرین با آن دارد.
هنگامي بحث مرمت شهري در سطح جهاني 
عنوان شد و شوري نیز به راه انداخت ـ از سال 
، که  1۹55 تا حدود 15-10 ســال بعد از آن ـ
آبشــخورش نیز دانش شهرسازي مدرن بود و 
این دانش هم، تعارفي با کسي ندارد،  این دانش 
مي آید و رشته هایي که به او کمک مي کنند و 
رشته هاي علمي تعریف شده اي هم هستند را 
مد نظر قرار مي دهد و آنوقت به دقت مي گوید 
که براي آنکه به هر شهري بپردازیم باید چگونه 
و به چه شــیوه اي به آن نزدیک شــویم و چه 
طرح جامعي براي آن دراندازیم.اگرچه در این 
میــان غلط هایي نیز بوجود آمد ولي ســپس 
خود این دانــش آن ها را اصلاح و جبران کرد، 
در واقع این دانش از نخستین مراجعي بود که 
طرح شالوده اي دیدن فضاي زیستي به عنوان 
شهر و منطقه را مطرح کرد و کار درستي هم 
بود،  ما هم طرح جامع را در کشــور خودمان 
به عنوان سمبلي نمادین، حاصل از شهرسازي 
مدرن آوردیم و براي یک دوره چند ســاله در 
دانشــگاه ها گســتراندیم و تا به یک وضعیت 

متفاوتي رسیدیم،  آن را فراموش کردیم.
مرمت شهري از همین جا زاده مي شود، مرمت 
شهري به حق از دانش شهرسازي مدرن به دنیا 
مي آید و این دانشي اســت که به خود اجازه 
نمي دهد به رشــته ها و دانش هاي دیگري که 
خود آن ها، شهرسازي مدرن را تعریف مي کنند، 

 بي توجه بماند و نگاه نکند.
بنابراین پیش از آنکه به ســراغ شهري برویم 
کــه مي خواهیم به آن بپردازیــم، باید بدانیم 

چگونه باید با آن رفتار کنیم و پیش از آن هم 
باید تعریف شهرسازي مدرن و مرمت شهري 
را بدانیــم که زیر هر دو اینها بحثي اساســي 
نهفته است که دانشــي، میان دانشي است و 
چون اینگونه اســت هیچکدام از رشــته هایي 
کــه مي خواهند حرفي در ایــن زمینه بزنند، 
حق ندارند به تنهایي وسط گود بیایند، همه با 
هم باید باشند و سخن بگویند، زیبایي شناسي 
اجتماعي، نشانه سازي فرهنگي، آنتوپولوژي، 
مردم شناسي فرهنگي باید بیایند و باشند، اگر 
مبحث زیبایي شناسي بخواهد مطرح شود. اگر 
اقتصاد داني بگوید من حاکم هســتم چون به 
اصطلاح دستم توي جیبم مي رود، شهرسازي 
مدرن به وي اجازه سخن نمي دهد و مي گوید 
پولت را با همه توانمندي هاي اقتصادي ات نگاه 

دار و در جایي به کار ببر که من مي گویم.
این من، یعني آن دانش هاي دیگري که آن ها 
هم نیاز دارند ســخن اقتصاد دان را بشنوند، 
ضمن اینکــه در حال حاضر ما عنان اختیار را 

به اقتصاد دان نداده ایم و به سرمایه دار داده ایم 
و واقعاً ارزش ها در این دو با هم متفاوتند، و به 
یک اقتصاد دان هم نباید هیچ گاه اجازه داد که 
بدون داده هاي ارزشي مربوط به فضاي ساخته 

شده بیاید و حکم صادر کند.

  حوزه مرمت شــهري و معماري چه 
رابطه ای با هم دارند؟

مرمت شهري و مرمت معماري دست در دست 
یکدیگر دارند و در حقیقت دو سرفصل جدا از 
یکدیگر نیستند، تک بناهایي که آسیب مي بینند 
و مي خواهند به درستي مرمت شوند، موظفند که 
در مقیاس بافت، مد نظر قرار گیرند و عکس آن 
هم صادق است، مرمت شهري نمي تواند محقق 
شود مگر اینکه تک بناهایي که به هم پیوسته و 
درهم تنیده اند مورد نظر باشند. تک بناهایي که 
به ویژه در کشور ما با همدیگر ترکیب حجمي 
شده اند که در آن ها خط مالکیت تقریباً وجود 
خارجي ندارد بلکــه توافق مالکیت وجود دارد. 
دیوارها و ســقف ها با همدیگر مشترکند و اگر 
 در قانون هم برایش محدوده و مرزي نوشتیم ،
چندان مهم نیســت، چرا کــه آن مرزها فقط 
قوانین مالکیتي را تعریف مي کنند وگرنه پیش 
از این نیازي به این هم نداشتیم، چرا که ملک 
را تعریف مي کردیم ولي تعریف ساختمان الزاماً 
برحسب اندازه نبود،هر ساختمان متکي به یک 
خانواده بود، آن خانواده حساب و کتابي داشت 
و خودش بلد بود فضاي خود را تعریف کند.ما 
الان همین جاها گرفتار هستیم، یعني اگر مرمت 
شــهري یک دانش میان رشته اي است، هرگز 
یک مرمت گر معماري اجازه ندارد به مرمت یک 

بناي معماري دست بیازد مگر آن را در گستره 
شالوده شهر و روابط حاکم بر آن، اعم از اقتصاد 
گرفته تا محیط زیست و همه مسایل و مباحث 

مربوط با آن ببیند.
اگر به من بگویید یک خانه را در کاشان مرمت 
کــن و من اینکار را چنان انجام دهم که دیگر 
عقرب گذارش به آنجا نیفتد، بي گمان من کار 
اشــتباهي کرده ام و حتماً این را نمي دانسته ام 
کــه آن عقرب چه جانداران مــوذي زیادي را 
از میان بر مي دارد، که ممکن اســت زیانشان 
بسیار بیشــتر از عقرب باشد، چرا که بیش از 
هزار و چند ســال است که در کاشان آدم ها با 
عقرب زندگي مي کنند و عقرب ها بدون دلیل 
به آن ها آسیب نمي رســانند و بسیاري روابط 
دیگر در همین حوزه محیط زیست و... که در 
این جا حاکم است، روابطي که گاه بار تقدیسي 
مي یابنــد و صرفاً داراي یک ســوي اقتصادي 
نیســتند، وقتي زلزله اي مي آید یک خانه اي 
که در کنار خود خانه هاي دیگري ندارد بیشتر 
خراب مي شود تا مجموعه اي به هم پیوسته و 
در کنار هم چیده شــده از دیوارها و اتاق هاي 
چند خانه و هنگامي که صحبت از مقاوم شدن 
ســاختمان ها در برابر زلزله پیش مي آید، بین 
مقاوم سازي یک بنا با تقویت ساختاري یک بنا 
تفاوت فراوان وجود دارد، به نظر من امروز حلقه 
گمشده بین مهندسان ساختمان و مهندسان 
معمار، علوم ساختمان است، ما علوم ساختمان 
را در دانشکده هاي فني به میزان اندکي و آنهم 
نه به صورت علمــي و صرفاً بصورت اجرایي و 
متعهد بــه طراحي مي خوانیــم و در مدارس 

معماري هم چیزي است در حد صفر.
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جامـعـه  مهندسی

سیســتم هاي  اصــول 
مختصات در نقشه برداري

برای رشد شهرهايمان برنامه نداريم

گــروه جامعه حرفه ای با تأکید بر تعامل 
میان قشرها و گروه های مختلف شغلی 
و حرفه ای ســعی دارد با انعکاس مسایل 
و مشکلات فراروی آن ها و با ارتباط میان 
شــاغلان و مدیران، راهی برای از میان 
برداشتن آن ها بیابد. علاوه بر این، گروه 
جامعه حرفه ای ضمن ارتباط با مشاوران 
و متخصصــان هر حوزه، می کوشــد به 
موضوع های گوناگون هر حرفه از منظر 
حرفه ای آن بنگرد، اما در عین حال خود 
را بی نیاز از دیدگاه های سایر مخاطبان 
نمی داند، بنابراین شــما خوانندگان و 
مخاطبان ارجمند می توانید با ارســال 
 ســوژه هــا، دیدگاه هــا، مشــکلات و 

دغدغه های شغلی تان، به ما در ادامه این 
راه کمک کنید.

کافی اســت پیام های خود را به شماره 
۳0007۳727۴ ارسال کنید.

ضمناً بــرای اطلاع از عنــوان صفحات 
جامعه حرفه ای، زمان ارایه این صفحات 
در هر هفته را تقدیم حضورتان می کنیم:

شنبه ها: جامعه مهندسی
یکشنبه ها: جامعه کارگری
دوشنبه ها: جامعه پزشکی

سه شــنبه ها: جامعه معلمان و اعضای 
هیأت علمی دانشگاه ها

چهارشنبه ها:   جامعه دانشجویی
پنجشنبه ها:   سایر مشاغل

دعوتنامه

خوانندگان ارجمند صفحه جامعه حرفه ای

پیامدهای حذف کاردان ها از صنعت ساختماناندر احوالات فروش امضای ما
 جامعه حرفه ای/ عماد ذوالفقاری 

 یک روز حوالی ســازمان می گشــتم که یکی 
صدا کرد مهندس، یک دفعه هفت هشــت نفر 
هــم از عابرها با من به طرف صدا برگشــتند، 
آن آقا با دســت من را نشــان داد و گفت ایشان را صدا 
کردم.جلــو رفتم و گفتم بفرمایید؟ گفــت از وجنات و 
ســکنات و حرکاتت معلومه مهندس هستی و دنبال کار 
 می گردی؟ گفتم واقعیت چند جا پاره وقت یا قراردادی یا 
پروژه ای قبلًا کار می کردم ولی...! پرید وســط حرفم که 
دیدی طرفم رو می شناســم. حالا بگو ببینم می فروشی 
یــا نه؟ در حالی که ســعی می کــردم نگاهم به صورت 
عاقل اندر سفیه باشــد به او خیره شدم و گفتم چی رو 
می فروشم؟ گفت امضات رو دیگه. مگه مهندس نیستی؟ 
اگه امضات رو می فروشــی براش خریــدار دارم، قیمت 
مناسب، نقد، بدون دردسر و عوارض جانبی. گفتم یعنی 
احتمالاً منظورت این است که حق امضاء مهندسی خودم 
رو به آدم دیگر بفروشــم که از امضاء من استفاده کند؟ 
گفت دقیقــاً. تو پولت رو می گیری اون آقا هم با امضای 
جناب عالی کار نظارت انجام می دهد، هم اینکه مدرک 
مهندسی تو بی استفاده نمونده و هم یک انسان نیازمند 
که به خاطر کمبود مدرک و امضاء مهندســی نمی تواند 
کار و پروژه های زیاد و بزرگ و قلمبه بردارد به یک نان و 

آبی می رسد که گرسنه نماند. 
همانطور که سعی می کردم حرفهایش را هضم کنم ،گفتم 
مگر می شــود چنین کاری کرد؟ گفت چرا نمی شــود؛ 
شــما رضایت بده خودم جیک ثانیه برات می فروشــم. 
گفتم عزیز من منظورم این اســت که مگر کالاست که 
بفروشم... پرید وسط حرفم و گفت: آق مهندس حق امضا 
کالا نیســت، خدمات است و میشه که بفروشیش. گفتم 
من ســوگند خوردم که اخلاق حرفه ای را رعایت کنم و 
این کار برخلاف اخلاق حرفه ای کار مهندسی است. در 
حالی که احساس می کردم نگاه او دارد عاقل اندر سفیه 
می شــود گفت: نگران نباش حق امضایت را با ســوگند 
برایت می فروشــم که برایت دردسر نشود، خواستی یک 

وکالت محضری هم می گیرم که هرگونه عوارض جانبی 
و دردســر هم داشــت پای طرف باشه – در حالی که از 
گوشــۀ لبش نیشخند می زد- قبوله مهندس؟ زنگ بزنم 
قرار بذارم بریم بــا طرف صحبت کنیم؟ گفتم حالا چرا 
اون طرف نمی آید با خودم قرارداد ببندد و اســتخدامم 
کنــد که برایش کار کنم تا نیــازی به این همه کار غیر 
قانونی و خلاف اخلاق حرفه ای مهندسی نباشد. گفت: 
بابا، طرف شرکت معتبر داره، چند ساله داره کار می کنه 
خودش اینکاره اســت حالا بیاد کارهاش رو بده به یک 
مهندس تازه کار، این عقلانیه بــه نظرت؟ از اون طرف 
با این بازار خراب کار این همه مهندس از دانشگاه میان 
بیــرون و الکی حق امضا شــون می مونه خاک می خوره 
اینجوری هم اون ها یک پولی می گیرن و می کشن کنار، 
هم اینها از مدرک مهندســی و حق امضا شــون در راه 
چرخش چرخ صنعت مهندسی استفاده می کنن. گفتم 
حالا چند می خری؟ چنان لبخندی زد و ذوقناک شــد 

که تمام ۳2 دندانش رو می توانستم به راحتی بشمارم. 
گفت شــما رضایت بده تا می ریم اونجا 100 تومن بالا و 
پایین به توافق می رسیم. گفتم نه آقا من نیستم اشتباه 
گرفتــی؛ در حالی که از اون آقا دور می شــدم با خودم 

گفتم:
من آن نیستم که در پای کاسب کاران بریزم

مر این قیمتی حقِ امضای مهندسی را

 جامعه حرفه ای/ اسفنديار سلطانی 
 عمر کوتاه و مقاوم نبودن ســاختمان ها یکی از 
آسیب های ناشــی از حذف کاردان ها از صنعت 
ساخت وســاز اســت و سبب شده بســیاری از 
ســاختمان ها در صورت وقوع زلزلــه، در معرض تخریب 
باشند. ساخت وسازهای نامطلوب در شرایطی انجام شده که 
کاردان ها از صحنه ساخت وساز حذف شده اند و اگر دوباره 
به کار گرفته شوند بســیاری از خلأهای کار مهندسان را 

پوشش خواهند داد. 
بــرای رفع موانع حضور کاردان ها در ساخت وســازها باید 
آیین نامه های بازدارنده که مانع کار کاردان هاست برداشته 
شــود تا آن ها بتوانند در حوزه ساخت وساز حضور جدی 
داشته باشند. در این زمینه دفتر سازمان های مهندسی و 
تشــکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی باید پا پیش 
بگذارد و آیین نامه های موجود را اصلاح کند. در آیین نامه 
قانون نظام مهندسی گفته شده که جایی که مهندس وجود 
دارد، کاردان نمی تواند حضور داشته باشد در حالی که این 
ســخن نامربوطی است و تا زمانی که این آیین نامه حذف 

نشود، مشکلات این قشر رفع نخواهد شد.
توجه مطلق مسوولان صنعت ساخت وساز به سازمان نظام 
مهندسی غفلت از جایگاه کاردان ها است. یکی از مهم ترین 
دلایل کنار گذاشته شــدن کاردان ها از نظام ساخت وساز 

عملکرد نادرست سازمان نظام مهندسی است. 
در صنعت ساختمان، ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
با قانون نظام مهندســی اشــتباه گرفته شده و همسطح 
قرار داده شــده اســت در حالی که بر اساس قانون نظام 
مهندسی، سازمان نظام مهندسی باید محلی برای رسیدگی 
به اختلافات صنفی باشــد نه قانونگذاری و این سازمان به 
عنوان یک تشکل غیرانتفاعی، نمی تواند در امور قانونی یا 
اقتصادی مداخله کند. در دولت دهم در یک اقدام مثبت، 
کانون نظام کاردانی ساختمان به سازمان تبدیل شد با این 
حال همچنان سازمان نظام مهندسی به نظام کاردانی بها 

نمی دهد و کاری به کاردان ها ارجاع نمی شود. 
در حــال حاضــر روال به این شــکل اســت که نقشــه 

ساخت وسازها از سوی شهرداری به نظام مهندسی فرستاده 
می شود تا بر اساس نوبت، کار به مهندسان، ناظران و سایر 
دست اندرکاران ساخت وساز ارجاع و سهمیه هر کدام تعیین 
شــود اما این سازمان ســهمیه ای به کاردان ها اختصاص 

نمی دهد. 
این مســاله یکی از دلایل خروج سازمان نظام مهندسی 
از روند قانونی اســت. انحصارگرایی این ســازمان مانع از 
اختصــاص ســهمیه کاری به کاردان ها شــده و در عمل 

کاردان ها از نظام ساخت وساز حذف شده اند.
در ماده 2۹ قانون نظام مهندسی تأکید شده است که درباره 
همه امور ساخت وســاز از عرضه و تولید تا فروش باید در 
تشکل صنفی، حرفه ای و مهندسی تصمیم گیری شود. در 
این ماده قانونی، منظور از تشــکل حرفه ای، سازمان نظام 
مهندسی، منظور از تشکل صنفی، ســازمان کاردان های 
ساختمان و منظور از تشــکل حرفه ای، کانون انبوه سازان 
است و بر همین اســاس، اگر قرار است تصمیمی گرفته 
یا سهمیه ای به دست اندرکاران ساخت وساز داده شود، باید 
این ۳ تشکل نقش داشته باشند اما اکنون اینگونه نیست. 

کاهش ســن مفید ســاختمان ها و کاهــش کیفیت در 
ساخت وســاز می تواند یکی از آسیب های غفلت از جایگاه 
کاردان ها باشــد. برای رفع این مشــکل، دفتر تشکل های 
حرفه ای وزارت راه و شهرســازی باید وارد میدان شــده و 

موانع را از پیش پای کاردان ها بردارد. 

دغدغه حرفه ایتلخند  حرفه ای

 جامعه حرفه ای/ امیر عباس عدالتی    اینجا قرار است شما از 
خودتان و دغدغه ها، تلخی ها و شیرینی های کار حرفه ای تان برایمان 
بنویسید. می خواهیم پلی باشیم بین خودمان، شما و آن هایی که 
قرار است گوش شنوایی باشــند یا گرهی از کار دیگری باز کنند. 
پیام هایتان را به سامانه ۳0007۳727۴ ارسال کنید .برای اینکه 
پیام شما در همین صفحه منتشر شود می توانید در ابتدای پیام خود 

عبارت »جامعه حرفه ای« را ذکر کنید.
0915...980

آقای عیسی کلانتری به تازگی در اظهار نظری نسبت به وخامت 

اوضاع آب کشــور هشدار داده و از دست مهندسان گله کرده و 
گفته است: »یک زمانی تصمیم گیران مملکت، حتی مدیران 
اقتصادی هم مهندس بودند. معاونان وزرا همه مهندس بودند. 
نظر غالب در مدیریت کشــور، نظر مهندسی و مهندسان بود و 
حتی روشنفکران نیز مهندس بودند و از گروه های دیگر کمتر 
استفاده می شد.« در پاســخ به این اظهار نظر باید گفت البته 
گرچه استفاده نکردن از نظرات دیگران و غیر مهندسان، خود 
نقصی جدی در اداره و مدیریت دولت اســت اما مشکلی که در 
مدیریت اجرایی کشور وجود دارد تنها به مهندسان بر نمی گردد. 
اتفاقاً مشکل این است که نابلدها کار مهندسان را انجام می دهند 
و جای مهندسان نشسته اند و نام و اعتبار متخصصان و مهندسان 
را زیر سوال برده اند. باید گفت وقتی کار به دست کاردان سپرده 

نمی شود چرا باید فرافکنی کرد و تقصیر را به گردن مهندسان 
انداخت.این دور از انصاف است.

0915000233
 موضوع مجریان ساختمانی یکی از آسیب های اساسی جامعه 
مهندسی است اما متأســفانه باید گفت تا امروز سازمان نظام 
مهندسی نتوانسته راه حل مطلوبی برای آن پیدا کند و به همین 
دلیل در مسایل جاری نظام مهندسی دچار مشکلات بسیاری 
شده است. نظام مهندسی باید به فکر توسعه صلاحیت های تازه 
در خصوص ایمنی کارهای ســاختمانی، گودبرداری، تخریب و 
بازیافت باشد و با همفکری، اعضای غیرفعالش را فعال کرده و 
از مهندســان کارآفرین حمایت کند چرا که ارزش یک جامعه 
متخصص همچون مهندســی ابتدا به پرورش انســان هایی با 
اندیشــه ها و عملکردهای متفاوت و متنوع اســت. آنچه بیش 
از همه می تواند آینده مهندســان کشــور را نجات دهد، توجه 
به اصلاح ســاختارهای آموزش مهندسی و تلاش برای تربیت 

مهندسان کارآفرین و بامهارت است.
0912...650

سیستم ارجاع کار نوبتی مهندسان مجری نظام مهندسی باید 
دوباره احیا شــود - دریافت و پرداخت حق الزحمه مهندسان 
مجری توســط شهرداری یا نظام مهندســی یا اداره کل راه و 
شهرسازی انجام شود تا امکان گرفتن تخفیفات خارج از تعرفه 
توسط مالکان ساختمان از بین برود - حتی می توان به مهندسان 

مجری نظام مهندسی به شکل ماهانه حقوق پرداخت کرد.
0915..982

اخلاق حرفه ای یعنی همه مهندسان در ازای پولی که از مالکان 
می گیرند خدمات مهندسی با کیفیت ارایه دهند پس کارمند 
دولتی که از ســهمیه نظارت و اجرا استفاده می کند ولی حتی 
یکبار هم سر کار ساختمانی حاضر نمی شود باید توسط مالکان 

ساختمان تحت پیگرد قرار گیرد. 
0936...870

سازمان نظام مهندسی و شهرداری برای تامین هزینه های جواز 
ساخت باید به مالکان ســاختمان، اعتبار بانکی یا وام بانکی یا 
ضمانتنامه بانکی بدهند تا حق الزحمه مهندسان مجری طبق 
تعرفه نظام مهندســی، دریافت و پرداخت شــود و باید ارتباط 

مستقیم مالی بین مالک و مهندس از بین برود.
0910...340

افزایش تعداد مهندسان و فراهم نشدن زمینه کاری مناسب از 
یک سو و افت کیفیت علمی در میان بیشتر این مهندسان که 
تازه دانش آموخته شده اند، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. 
به دلیل نبود کیفیت مطلوب در نظام آموزشی و افزایش کمی 
صرف، این افراد جذب فرصت های شغلی دیگر نمی شوند و تنها 
امید آن ها به سازمان نظام مهندسی است. این موضوع می تواند 
موجب ایجاد یک رقابت ناســالم درون نظام مهندسی ها و در 

نهایت، کاهش کیفیت و ضعف نظام مهندسی شود. 

نابلدها جای مهندسان 
نشسته اند

سامانه پیامکی:   3000737274 

حرف ها و حرفه ها
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